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  يحفظ ثغور مسلمانان در حكومت اسلام يانگارقاعده

*طاها زرگريان22/4/1400تأييد:  16/11/1399دريافت: 

**احسان شهسوارو
***سيدابوالقاسم حسيني زيديو 

    چكيده
اعـم از   ت؛امني تحقق به منوطاز آن است كه توسعه در جامعه  يحاك ،ياسيمطالعات علوم س

 ييسـزا ه ب تياسلام از اهم ياسياست. محافظت از مرزها در نظام س ييو هوا يآب ،يخاك يمرزها
 ـ  ماًيوجود دارد كه مستق ياسلام هايدر آموزه ياتيو روا اتيبرخوردار است. آ  نتايدستور بـه ص

 هگـا يجا رغميمشهود است. لكن عل هيدر فقه امام يمرزبان تي. اهمدهديمسلمانان م يهااز مرز
 ـ  كيدر حد  هياسلام، موضوع مرز در فقه امام يسايدر نظام س يمرزبان ژهيو  غالبـاً  يِحكـم فقه

 ـو اهم يمانده است. اما ناظر بر گستردگ يمستحب باق بحـث حفـظ مرزهـا در اسـلام،      تي
كـه در دسـت    يبحث كرد. از جمله موارد يقاعده فقه كيدر قامت  اموضوع ر نيا توانيم
 ـ «رد دارد، اسـتفاده از  به مثابه ابزار وضع حكم كـارب  طئالشرا جامع هيفق اسـت.   »يقاعـده فقه
 انتويم ،يداشتن قاعده فقه. با دردستگردديم شمول آن باز رهيبه دا يمهم قاعده فقه يژگيو

 ـ يبه كشف حكم شرع ترعيكرد تا سر قيو تطب عرضهقواعد،  نيمسائل مختلف را بر ا . در ديرس
 ،ييروا ،يو بر اساس منابع قرآن يليتحل ـ  يفيبر روش توص يمقاله حاضر تلاش شده است، مبتن

 يانگـار قاعـده «بـه   ه،يامام يدر نظام فقه يعلاوه بر اثبات وجوب مرزدار ،يو كلام فقه ييعقلا
    .   شود رداختهپ »يدر حكومت اسلام نيحفظ ثغور مسلم

  واژگان كليدي
  امنيت مرزها، مرزباني در فقه اماميه ،يحكومت اسلام ،ثغورحفظ 

                                                                                

 tahazargaviyan93@abru.ac.ir: ;االله بروجردييةعضو هيأت علمي دانشگاه آ *

 :وخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري فقه جزايـي دانشـگاه علـوم اسـلامي رضـوي     دانش آم **
alghaoth@yahoo.com  

  
 

ــوم اســلامي رضــوي:   ***  دانــش آموختــه حــوزه علميــه و عضــو هيــأت علمــي دانشــگاه عل
@yahoo.comAbolghasem.6558  
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  مقدمه
كنند تا همه قـوانين و مقـررات نظـام    امي با تلاش فراوان سعي كرده و ميفقهاي ام

اداري جامعه خويش را در همه ابعاد، مبتنـي بـر حكـم الهـي نماينـد. وضـع قـوانين و        
گـردد. فقيـه   مـي  هاي معتبر استنباط احكام اسلامي بازمقررات در نظام اسلامي به شيوه

كند. دانش اصـول فقـه از   دام به وضع احكام ميداشتن ابزار استنباط، اقامامي با دردست
اين ابزار است كه از دقت فراوان برخوردار است. از ديگر ابزار وضـع احكـام در    جمله

 قاعـده  است كه از اهميـت بـالايي برخـوردار اسـت.    » قاعده فقهي«فقه امامي، موضوع 
 حكـم  وضـع  و لاسـتدلا  نـد يفرآ در را هي ـفق كه هستند يكل يادهايبن و دستورها ،يفقه

). 3ص ،1ج ق،1406 دامـاد،  محقق و 23ص ،1ج ق،1411 ،شيرازي مكارم( ندنكيم ياري
با توجه به مطالب مذكور، بايد گفت موضوع مرزداري در نظام سياسي اسـلام بـا همـه    
گستردگي و اهميت بالايش، در حد يـك حكـم فقهـي؛ آن هـم غالبـاً در انـدازه امـور        

توان موضوع مرزباني در نظام سياسي رسد ميبه نظر ميمستحب باقي مانده است. لكن 
به بحث گذاشت. مرزباني از مرزهاي مسلمانان در » قاعده فقهي«اسلام را در قامت يك 
پيرامون  :معصومانابلاغ شده است. روايات  9اي به پيامبرقرآن كريم با نگاه ويژه

سيار قابل تأمل هسـتند و  هاي مختلف سياسي، بمرزباني از سرحدات مسلمانان در دوره
حاكي از جايگاه حساس مرزداري در اسلام است. سيره عقلا به موضوع مرزبـاني يـك   

رسد موضوع حفظ مرزها ها، به نظر مينگاه ويژه و حياتي دارد. بر اساس اين حساسيت
در نظام فقه امامي، نبايد در حد يك حكم فقهي كه غالباً از بـاب اسـتحباب در بـاره آن    

ها، ظرفيت موضوع مرزباني را در نظام ده است، باقي بماند، بلكه اين حساسيتبحث ش
كند. در پژوهش حاضر تلاش شده هدايت مي» قاعده فقهي«سياسي اسلام به قامت يك 

مرزداري در نظام فقهي اماميـه، بـر اسـاس مسـتندات     » وجوب«است تا علاوه بر اثبات 
  پرداخته شود. » نيمسلم ثغور حفظ يانگاراعدهق« انگاري در فقه امامي، بهمعتبر قاعده

  اهميت تحقيق
هزينه هر كشور  موضوع امنيت در عصر حاضر از جمله موضوعات دست اول و پر
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هاي ناتمام بعضي از كشورهاي متجاوز بـه مرزهـاي خـاكي، آبـي و     اندازياست. دست
و مقـررات  هوايي كشورهاي ديگر باعث شده است تا نظام حقـوقي كشـورها، قـوانين    

دقيقي براي حفاظت از مرزهاي خود وضع كنند. كشورهاي اسلامي به دلايـل مختلـف   
سياسي، فرهنگي و جغرافيايي، از خطرات احتمالي مرزها مصون نيستند و طبعاً نيازمنـد  

جا كه نظام حقوقي كشور ايران بـر   قوانين و مقررات خاص حقوقي خود هستند. از آن
سي، لازم است مبتني بر مـوازين اسـلامي باشـد، شايسـته     اساس اصل چهارم قانون اسا

مـورد ارزيـابي    ،است موضوع مرزداري در شريعت اسلامي با تمام اهميت و قواعـد آن 
گر آن است كه مرزداري در فقـه اماميـه برخـوردار از ايـن     واقع شود. مطالعات فقهي بيان

زوم يك قاعده فقهـي در  ظرفيت است كه در قامت يك قاعده فقهي به آن نگريسته شود. ل
تواند به مناسـبت موضـوع،   كند كه اثبات آن قاعده ميفقه اماميه از ضوابط خود تبعيت مي

  له مورد نظر در جامعه تعريف نمايد.     أجايگاه فردي و اجتماعي مؤثري براي مس

  پيشينه تحقيق
 ـ  گر آن است كه پژوهشمطالعات حوزه مرز، بيان ه هاي ارزشمندي در ايـن حـوزه ب

ها در حوزه مسائل نظـامي اسـت كـه    اي از اين پژوهشآمده است. لكن دسته تحرير در
هـاي موجـود كـه    اي ديگر از پژوهشها از بحث حاضر روشن است. دستهدوربودن آن

هـاي  البته بسيار بسيار قليل هستند، مرتبط با حوزه فقهي اسـت. ايـن دسـته از پـژوهش    
اسلام و بيان فضيلت آن پرداخته و نهايتاً آن را در حد فقهي، غالباً به اهميت مرزباني در 

از امـام  » هتحرير الوسيل«مانند  ؛اند. با مراجعه به كتب فقهييك حكم فقهي باقي گذارده
توان مبـاني فقهـي بحـث مرابطـه را     مي ;از جناب نجفي» جواهر الكلام«و  1خميني

ه تمـايز ايـن مقالـه بـا     مورد مطالعه قرار داد. نـوآوري پـژوهش حاضـر كـه البتـه وج ـ     
هاي موجود است، موضوع اثبات وجوب مرزباني در نظام فقهي اماميه در قامت پژوهش

يك قاعده فقهي است. موضوعي كه نگارندگان تلاش كردند تا با تمركز فقهي و به دور 
 حفـظ  يانگـار قاعـده «از پراكندگي كه غالباً در كتب فقهي موجود است، آن را با عنوان 

  به بحث بگذارند. » نيلممس ثغور
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  شناسيمفهوم
از مفاهيم اساسي پژوهش حاضـر   ،»ربِاط«و » ثغور«، »يانگارقاعده«، »قاعده«واژگان 

  ها براي تبيين بحث، ضروري است.هستند كه تعريف آن
 (فراهيـدي،  اسـت معناي اصـل و اسـاس    در منابع لغوي به» قاعده« واژه :قاعدهالف) 

در كلام فقها با » قاعده«تعريف ). 137، ص1ق، ج1421 ،ازهريو  143، ص1ق، ج1409
قواعـد فقهـي دسـتورهاي كلـي     « :كه گفته شده است اختلاف نظر مواجه است. مانند اين

 و 23، ص1ج ق،1411، شـيرازي  (مكارم »هاي گوناگون راه دارندفقهي هستند كه در باب
عد فقـه، نهادهـا و بنيادهـاىِ    قوا« :شودكه گفته مي اين ) يا167، صتاجمعي از مؤلفان، بي

هـا  كلى فقهى هستند كه با توجه به كليت و شمول خـود، فقيـه در مـوارد مختلـف از آن    
قدر متيقن تعاريف موجود از اين قرار  ).3، ص1ج ق،1406(محقق داماد،  »كنداستفاده مى
 بايست به عنوان يك قاعده فقهي طرح شود كه داراي ثبات، اسـتحكام چيزي مياست كه 

، تبريـزي  كه با يك احتمال صرف، بنيان آن از هم بپاشـد (جعفـري  نه اين ،و استقرار باشد
  ).77ص ق،1419

انگاري در اصطلاح فقه امامي به معناي مراجعة بـه منـابعي   انگاري: قاعدهب) قاعده
سري قواعد كلي را استخراج  عنوان منبع كشف قاعده باشند و يك توانند بهاست كه مي

ه به منزلة يك قاعده فقهي بتواند به ياري فقيه آمده و مسير كشف حكم را بـراي  كنند ك
  ).29ق، ص1421وي آسان نمايد(مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، 

 منابع لغتي به كـار رفتـه   به معاني متفاوتي در» ثغر«جمع كلمه » ثغور«: واژه ثغورج) 
به همي است كه در يـك رديـف   ، معاني نزديك شكاف، گذرگاه و سوراخاست. معانيِ 
 ق،1404فـارس،   ابـن  و 605، ص2ج ق،1376(جـوهري،   شوندبندي ميمفهومي دسته

شده انسان كه بـه منزلـه يـك مـرز بـراي دهـان       هاي روييدهاولين دندان. )378، ص1ج
 ق،1376(جـوهري،   در منابع لغـوي اسـت   »ثغر« از ديگر معاني واژه ،شودمحسوب مي

  ). 483، ص5ق، ج1421يده، س ابن و 605، ص2ج
 به معناي بستن، مواظبـت و مـداومت بـر امـري     ،»ربط«از ريشه  »باطرِ«: واژه ربِاطد) 

. )315ص ،1ج م،1988دريـد،   ابن و 422- 423، ص7ق، ج1409داشتن است (فراهيدي، 
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گفتـه  ربـاط   ،چيزي كه مشك يا حيوان و غيـر آن را بـه واسـطه آن ببندنـد    به  ،روازاين
 مفهـوم  بـه در اصطلاح فقهـي  » ربِاط«واژه ). 1127، ص3ج ،ق1376جوهري، ( شودمي

مرزداري، اقامت و ذخيره نيرو در مرزها و سرحدات يك سـرزمين بـراي جلـوگيري از    
، 1، جتـا ؛ فاضـل مقـداد، بـي   451، ص9ج ،ق1416(علامه حلـي،   است هجوم دشمنان

  . )338، ص1، جق1412، اصفهاني راغب و 388ص

  شناسيموضوع
الملل عمـومي  سياسي و حقوق بين در حوزه مباحث فقه اعده حفظ ثغور مسلمانانق

، قابل بحث و هاي جهاد، دفاع، حكومت و ولايت فقيهدر بابقابل طرح است و اسلام 
چنين مبحث مرزداري در عرصه عمل با موضوع جنگ و تعارض گره هم بررسي است.

امـامي اسـت كـه    مرزباني در فقـه  مرابطه و  خورده است. لكن موضوع پژوهش حاضر،
تنها نگهبانى و استعلام اوضاع  ،مسأله جنگ و حالت تعرض عملي آن با ارتباط فارق از
چنين منابع علمي، مـرز در ابعـاد   مورد نظر است. بر اساس مشاهدات عيني و هم مرزى

بـاره   موجود دراز مجموع نظريات خاكي، هوايي و دريايي، قابل بحث و بررسي است. 
منـاطق بـين   چنين نگاشت كه گسـتره مـرز، عبـارت اسـت از     توان اينستره مرزها ميگ

منـاطق   ).421، ص1ج م،1988دشمنان و مسلمانان كه مورد تهديد اسـت (ابـن دريـد،    
اطراف يك سرزمين كه حد فاصل بين مسلمانان و كفار قرار گرفته و مورد تهديد است 

هاي امنيتي يك سـرزمين؛ چـه   ها و گذرگاههمه شكاف ).213، ص1ج ،1367اثير،  (ابن
همـوار كـه از سـوي بيگانگـان تهديـد       ةچه در يك جاد ،يك كوه يا دره باشد ةدر دهان

 بـر ). 103، ص4ج ق،1414منظـور،   ابـن  و 379، ص1ج ق،1404فارس،  شود (ابنمي
انگاري پژوهش حاضر در تمامي گسـتره مرزهـاي خـاكي،    اساس مطالب مذكور، قاعده

  هوايي قابل بحث و بررسي است. آبي و

  مسلمانان ثغور حفظ مستندات قاعده
را  توان ادله قرآني، روايي، عقلايي و كلام فقهـا رفته ميگبر اساس تحقيقات صورت

   به بحث گذارد. مسلمانان ثغور حرمت حفظانگاري به عنوان مستندات قاعده
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  در استنادات قرآني مسلمانان ثغور حفظ
يد بر اساس ادله محكم، صريح و غيـر قابـل منازعـه باشـد. بـر ايـن       انگاري باقاعده

اساس، لازم است آياتي به عنوان مستندات قرآنيِ قاعده به بحـث گـذارده شـود كـه از     
هـاي آل عمـران، انفـال و نسـاء، ظرفيـت       هرگونه ابهامي به دور باشد. سه آيه در سوره

  استناد براي قاعده مورد نظر را دارا هستند.  
بِروُا و  أيها أ اي«): رابِطُوا و( آل عمران) سوره 200لف) آيه شريفه (ا   لَّذينَ آمنوُا اصـ

اى اهل ايمان! شكيبايى كنيد و ديگران را هم ؛ » لعَلَّكُم تُفْلحوناتَّقوُا االلهَو اصابِروُا و رابِطوُ
و از خدا پـروا نماييـد تـا     ديگر پيوند و ارتباط برقرار كنيدداريد و با يك به شكيبايى وا
  .رستگار شويد

به صـراحت   )عزوجل(طور كه از آيه شريفه فوق قابل مشاهده است، خداوند همان
نمايد. به طور كلي دو تفسيرِ قابـل توجـه از واژه   مي» ارابِطُو«و به صورت مطلق، امر به 

را به مفهـوم  » اطُورابِ«كه واژه  در آيه فوق، مورد نظر مفسرين است. نخست آن» ارابِطُو«
شـبر،   و 411، ص1ج ،ق1415(فيض كاشـاني،   كنندتفسير مي :داشتن با ائمهارتباط
اقامـت در مرزهـا جهـت    را به مفهوم » ارابِطُو«كه واژه  دوم آن .)418، ص1ج ،ق1407

، 1ج ،ق1407(زمخشـري،  كننـد  تفسـير مـي  مرزباني و آمادگي براي جنگ بـا دشـمنان   
ــالبي، 460ص ــي، 156، ص2ج ،ق1418؛ ثع ــبزواري، 384، ص2ج ،ق1415؛ آلوس ؛ س

چه كه ظاهر است،  . آن)438، ص1ج ،ق1424حسيني شيرازي،  و 81، ص1ج ،ق1419
آمادگي دفـاعي،   است كه تصريح در مفاهيم» اصبِروُا و صابِروُا و رابطُِوا«واژگان تركيب 

 ).918- 919، ص2ج ،1372(طبرسـي،   استمرزباني، مرزداري و دفاع از مسلمانان و دين 
 ؛رابطـوا « :فرماينـد در آيه مورد نظر كـه مـي  » رابِطُوا«از واژه  7روايت امام محمد باقر
 ،يزيحــو و 918ص ،2ج ،1372 ،يطبرســ(» كنيــد آرايــيصــفيعنــى جلــوى دشــمن 

كنـد.  تر ميتفسير مرزداري و مرزباني را از آيه مورد بحث قوي ،)428ص ،1ج ،ق1415
به معنـاي   »ربِاط«شناسي گذشت، معلوم شد كه واژه بخش مفهوم طور كه درلكن همان

 ابـن  و 422-423، ص7، جق1409بستن، مواظبت و مداومت بر امري است (فراهيدي، 
. بـر ايـن اسـاس، اگـر تفاسـيري غيـر از وجـوب حفـظ         )315، ص1ج م،1988دريـد،  
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 ـ ،از آيه شـريفه برداشـت شـود    :داشتن با ائمهارتباط مانند ،مرزداري ا اطـلاق واژه  ب
كه بعضي از مفسرين بر اين باور هستند كه مفهوم  در تعارض نيست. ضمن اين» ربِاط«

ايشان با جنگ و دفع دشمنان ي وسيعي برخوردار است و ااز معن :ائمه داشتن باارتباط
 ،3ج ،1369 ب،ي ـطاسـت (  حفـظ اسـلام  و  :ائمـه ارتبـاط بـا   ض ياعظم فـرا دفاع، از 

 و روزه و تزكـا  و نمـاز  ،امامـت  واسـطه  به«ت كه گفته شده: بر اين اساس اس ).471ص
 و سـرحدات  مرزبـانى  و احكام و حدود اجراى و صدقات و غنائم فراوانى و جهاد و حج

). بعضــي از مفســرين در 600ص ،2ج ،ق1395 ه،يــبابو ابــن(» يابــدمــى تحقــق اطــراف
و دارد  معناي وسيعى »مرابطه«بندي نهاييِ آيه مورد بحث بر اين باور هستند كه واژه جمع

شـيرازي،   (مكـارم  شـود هر گونه آمادگى براى دفاع از خود و جامعه اسلامى را شامل مي
  .)234، ص3ج ،1374

   ):ربِاط منْ و( سوره انفال 60 ه شريفهآيب) 
و   « لِ ترُْهبـ اط الْخَيـ دو االلهِ و   و أعدوا لَهم ما إستَطعَتُم منْ قوُةٍ و منْ رِبـ نَ بـِه عـ

  نْ شـَي ي  عدوكُم و آخرَِينَ منْ دونهِم لاَ تعَلَمونهَم االلهُ يعلَمهم و ما تُنفْقوُا مـ ء فـ
چـه در قـدرت و   ؛ و در برابر آنـان آن »سبِيلِ االلهِ يوف إلَِيكُم و أنْتُم لاَ تُظْلَمونَ

ها دشمن خـدا  بان ورزيده آماده كنيد تا به وسيله آناز نيرو و اس ؛توان داريد
ولى خدا آنـان را   ،شناسيددشمنانى غير ايشان را كه نمى و دشمن خودتان و

بترسانيد و هر چه در راه خدا هزينه كنيد، پاداشش به طور كامـل   ،شناسدمى
  .شود و مورد ستم قرار نخواهيد گرفتبه شما داده مى

ريفه فوق در فضاي مقابله با دشمنان و حفظ و حراسـت از  پر واضح است كه آيه ش
از معنـاي لغـوي    ،در آيه مورد نظر» ربِاط«د. واژه گويجامعه اسلام و مسلمين سخن مي

بـه مفهـوم مقاومـت در برابـر      ،مواظبت و مداومتخود دور نمانده و با تأكيد بر معناي 
، 1ج م،1988دريـد،   ابن و 422-423، ص7ج ،ق1409فراهيدي، دشمنان اسلام است (

تـرين  ترديد مرزهـاي جامعـه اسـلام در عصـر نـزول آيـه از جملـه مهـم        . بي)315ص
دادن حتي يك وجب از آن به صـلاح جامعـه   هاي مسلمانان بوده است كه ازدستداشته

در آيه مورد بحـث،   را» ربِاط«رو است كه مفسرين قرآني، واژه اسلام نبوده است. ازاين
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(ثعلبـي نيشـابوري،   كننـد  تفسـير مـي   يمرزبـان  و يمرزداري برا كامل يمادگآ به مفهوم
ــي،  ؛238، ص3ج ،ق1422 ــوح رازي، 918، ص2ج ،1372طبرس ، 5ج ،ق1408؛ ابوالفت
؛ 560، ص1ج ،ق1422عطيـــه،  ؛ ابـــن474، ص9ج ،ق1420رازي،  ؛ فخـــر229ص

 ،ق1416؛ نيشــابوري، 393، ص2ج ،1371؛ ميبــدي، 460، ص1ج ،ق1407زمخشــري، 
؛ قاسـمي،  485، ص3ج ،ق1420؛ ابوحيان، 136، ص2ج ،تا؛ ابوالسعود، بي336، ص2ج

 ).171، ص4ج ،تامراغي، بي و 227، ص2ج ،ق1406؛ سبزواري، 490، ص2ج ،ق1418
تـري  استفاده اهميت مرزباني از ثغور مسلمين در آيه مورد بحث، هنگامي تقويت بـيش 

بـه  » ةقـُو «واژه  ،ورت نكره آمده است. نكره بودبه ص» ةقُو«گيرد كه توجه شود واژه مي
مصـداق  گستردگي اين واژه در مفهوم خود توجه دارد. اين توسعه در مفهوم به همـراه  

تري در اهميت صراحت بيشكه دستوري ناظر به عصر نزول قرآن است، » رباط الخيل«
  .)225، ص7ج ،1374شيرازي،  (مكارممرزباني از ثغور مسلمين دارد 

 فاَنْفرُوا حذْركُم خُذُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« ):ربِاط منْ ونساء (سوره  71 ه شريفهآي) ج
رُوا أَوِ ثبُاتميعاً انْفدشـمن  برابـر  در( را خود يآمادگ! دياآورده مانيا كه يكسان يا؛ »ج (
 هـر  و زمان هر طيشرا طبق( واحد، دسته صورته ب اي متعدد يهادسته در و ديكن حفظ
  .ديينما حركت دشمن يسو به) مكان

دهد كـه بـراي   در آيه فوق به صراحت به مؤمنان دستور مي» حذْركمُ خذُوُا«عبارت 
لكن قابل توجـه اسـت   ). 112ص ،3ج ،1372 ،يطبرس( رويارويي با دشمن آماده باشند

ن بـر ايـن بـاور    برابر دشمن با فعل امر ابلاغ شده است. مشـهور اصـوليا   كه آمادگي در
). آيه مـذكور،  394ص ،1ج ،1376 ،ينينائهستند كه امر، ظهور در وجوب و لزوم دارد (

وظيفه حفظ امنيت و دفاع از مرزها به طـور دائـم   صريحاً به  » حذرْكمُ خذُوُا«با عبارت 
بعضــي از مفســرين، عبــارت  ).3-4ص ،4ج ،1374 ،يرازيشــ مكــارمكنــد (اشــاره مــي

»ُكمْذرلكن در مقابل گفته شده است كـه اولاً  )دانند (همانا منحصر در اسلحه مير» ح .
اي اسـت و منحصـر بـه    اي گسـترده معن ـ داراي »حـذر «بر اساس تحقيقات لغوي، واژه 

 همين سوره 102در آيه  ). دوماً، مداقه175، ص4، جق1414شود (ابن منظور، اسلحه نمي
اسـلحه   از خـود واژه  ،نتقـال مفهـوم اسـلحه   براي ا )عزوجل(گر آن است كه خداوند بيان
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مانعى ندارد كـه بـه هنگـام     ؛»أنَْ تضَعَوا أَسلحتَكُم و خُذُوا حذْركُم ...«استفاده كرده است: 
. در آيه مـذكور،  ضرورت، در موقع نماز در ميدان جنگ سلاح خود را به زمين بگذاريد

استفاده شده اسـت كـه برداشـت معنـاي     » ركمُحذْ«از عبارت » أسَلحتَكمُ«بعد از عبارت 
ذرْكمُ «در واقع تحميل اين معنا به آيه شريفه است. عبارت » حذرْكمُ«اسلحه از واژه  » حـ
بـاش  مراقبـت و آمـاده  سوره نساء به همان معناي وسيع خـود؛ يعنـي    71در آيه شريفه 

). بـر  374ص ،2ج ،ق1424 ه،ي ـمغن( اسـت تجاوز دشمن  از براى دفاع مسلمين متمركزِ
ذرْكمُ  خذُوُا«با تأكيد بر عبارت اين اساس است كه فقهاي اماميه  ، مـرزداري را يـك   »حـ

  .)27/12/1387(نوري همداني،  دانندامر واجب مي

  :در كلام معصومان مسلمانان ثغور حفظ
ي مرابطـه ف ـ «بابي تحت عنوان معنا و حكم توان مي، با مداقه در منابع روايي اماميه 

در كنار باب جهاد مشاهده نمود. در گام اول، قابل توجـه اسـت كـه بزرگـان     » سبيل االله
كنند. اين خود نشـان از اهميـت   اماميه، روايات مرزداري را در كنار باب جهاد بحث مي

طوسـي،  ؛ 369ص ،ق1403صـدوق،   (شـيخ بحث مرزباني در نظام روايي اماميه اسـت  
، 110ج ،ق1403مجلسـي،   و 29، ص15ج ق،1409 ؛ حر عاملي،125، ص6ج ،ق1407
پرداختـه   البلاغـه  نهـج  در نيمسـلم  يمرزهـا  حفظ. در گام نخست به  بحث )358ص

 :خواهد شد. بعد از آن، موضوع اهميت مرزهاي مسلمين در كلام ديگـر معصـومان  
  شود. ارزيابي مي

البلاغـه   نهج البلاغه: با مداقه در كتاب شريف نهج در مسلمانانالف) حفظ مرزهاي 
بـاره مرزبـاني    توان نكات قابل توجهي درمي ،است 7كه ملحوف به سخنان امام علي

از آن جهـت دوچنـدان    7مشاهده نمود. ارزيابي اهميت مرزداري در كلام امـام علـي  
 مـدت  بـه و  سالگي به خلافـت رسـيدند   58هجري در سن  35است كه ايشان در سال 

ن أشوند. دوره اين امام عظيم الش ـشناخته مي رمچها فهيخل عنوان به ماه نه و سال چهار
به عنوان خليفه مسلمين به  7هاي پي در پي همراه بود. در آن دوره، امام عليبا جنگ

پردازند كه مجاهدين اسلام به صورت ميداني با آن مسـائل درگيـر   بيان نكات نظامي مي
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از اهميـت   7علـي  بودند. از اين جهت است كه توجه به مسائل نظامي در كلام امـام 
شـود كـه امـام    اي برخوردار است. با غور در كتاب شريف نهج البلاغه دريافت ميويژه
» مرابطـه «اند. معادل واژه بارها و بارها موضوع مرزباني را مورد دقت قرار داده 7علي

بـه   ،»المسـلحة «جمع كلمه  »الْمسالحِ«است. كلمه » الْمسالحِ«در كتاب نهج البلاغه، واژه 
 7. امام علي)487ص ،2ج ق،1414 منظور، ابن(معناي حفاظت مرزها از دشمن است 

 تـاراج  به تو، اقدام« :فرمايندمي صراحت به خوردهشكست فرمانده از نكوهش در ضمن
 تـا  نيسـت  جـا آن در كسـى  مرزها انجاميد. از پاسدارى رهاكردن مقابل در قرقيسا مردم
). كـلام  50نامه ،هالبلاغ نهج(سازد  دور مرزها آن از را دشمن سپاه و كند حفظ را جاآن

هان نظـامي و مرزبانـان بسـيار قابـل     خطاب به فرماند» 50«در نامه شماره  7امام علي
  فرمايند: د و ميندارآنان را محرم خود خطاب مي 7تأمل است؛ امام
 رانمـرزدا  و مسـلح  نيروهـاى  به مؤمنان امير طالب، ابى بن على خدا، بنده از

 جـز  كـه  است آن من بر شما حق! باشيد آگاه! درود و خدا ياد از پس ،كشور
 شـرع،  حكـم  جـز  را كـارى  و ندارم پنهان شما از را رازى هيچ جنگى اسرار
   .)همان(ندهم  انجام شما با مشورت بدون
توان بـه وضـوح علـت    شود، مينهج البلاغه مورد ارزيابي واقع مي» 27«وقتي خطبه
 از مـردى  كـه  دارد را مشاهده نمـود. ايـن  به يارانش وارد مي 7ام علينكوهشي كه ام

 وارد بوده اسلام حكومت پناه در كه مسلمان غير زنى و مسلمان زنى خانه به شام رگلش
 كـه  حالى در ؛برد غارت به را هاآن هاىگوشواره و بندگردن و دستبند و خلخال و شده
مـورد  » 27«در خطبـه   ،انـد نداشـته  كـردن، ماسالت و گريه جز دفاع، براى اىوسيله هيچ

در ضـمن نكـوهش    7اشاره قرار گرفته است. لكن قبل از ذكر اين حادثه، امـام علـي  
 معاويـه،  فرمانده« :فرمايندكنند و ميشان به نوعي اشاره به بستر اين حادثه تلخ ميياران

ان  بـن  حسان من، فرماندار و شده انبار شهر وارد رشگلش با) غامدى مرد(  را بكـرى  حسـ
). لازم به ذكر 27همان، خطبه(» است رانده بيرون مرزى مواضع از را شما سربازان و كشته

در تمامي مصاديق نهج البلاغه به معناي مرزباني و مرزداري معنـا   »المْسالحِ«است كه واژه 
  ).50نامه نهج البلاغه،و  17ص ،17ج ،ق1404 الحديد، بيا شده است (ابن
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بيان فضيلت اعمال در درجات متفـاوت از  روايات:  ظ مرزهاي مسلمانان درب) حف
هايي كه گر اهميت عمل مورد نظر است. از جمله روشبيان :لسان مبارك معصومان

را با آن ارزيابي كرد، بررسي فضيلت مرزبـاني در   مسلمانانتوان، اهميت حفظ ثغور مي
 يات دين مبين اسـلام اسـت كـه در   است. برپاداشتن نماز از ضرور :كلام معصومان

 ـ ،يريشـع ( اسـت  خـدا  پيغمبـران  وصـاياي  آخرينباره آن گفته شده است: نماز،  تـا، يب
 در كردنيمرزبان شب كي«فرمايند: باره مرزباني مي در 9). با اين وجود، پيامبر83ص
، 3ج ،ق1405جمهـور،  (ابـن ابـي  » اسـت  مـاه  كي نماز و روزه از ترلتيفض با خدا راه
معادل بـا اجـر مجاهـد تـا روز      7. پاداش شهادت مرزبان در باور معصومان)183ص

گر اهميت حفظ . فضايل مذكور بيان)87، ص1ج ،ق1405جمهور، (ابن ابيقيامت است 
 7امـام بـاقر  امنيت مسلمانان در نظام اسلامي است. بر اين اساس است كـه وقتـي بـا    

كه مدت مرزداري چهل روز  خ به اينسخن از مدت مرزباني به ميان آمد، ايشان در پاس
   :است، فرمودند

ما تا پايان روزگار است؛ هر كس مركبى را براى يارى ما آماده نگاه  مرزداري
به اندازه وزن آن، نزد خدا پاداش دارد و هر كه  ،دارد تا آن مركب نزد اوست

وزن آن هـم  ،سلاحى را براى يارى ما نگاه دارد تـا آن اسـلحه پـيش اوسـت    
، 15ج ،ق1409عــاملي،  حــر و 382، ص8ج ،ق1407(كلينــي،  اش داردپــاد
  . )139ص

اي بـه انـدازه   مسلمانانجا است كه موضوع حفاظت از مرزهاي نكته قابل توجه اين
خليفه باشند و خواه ماننـد   7اهميت دارد كه خواه مانند امام علي :براي معصومان

، سخن رانده و با مسلمانانحفظ ثغور  ديگر معصومان خليفه نباشند، اما پيرامون اهميت
در آن  7كه امام سـجاد  اند؛ مانند ايناقتضاي شرايط سياسي زمان خود، به آن پرداخته

به ثبات مرزهاي مسلمانان توجه داشته و دغدغه خود را با دعاي  ،شرايط خفقان سياسي
لِ «بيست و هفتم صحيفه سجاديه در قالب دعا بـراي   وش مسـلمانان  بـه گ ـ » الثُّغـُورِ  أهَـ

  ).126ص، 1376 ،الحسينبنرسانند (عليمي
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  ييسيره عقلادر  مسلمانان ثغور حفظ
حفاظت از مرزهاي آبي، خاكي و هوايي، موضوعي نيست كه اختصاص بـه مردمـي   
خاص يا آييني منحصر به فرد داشته باشد. صيانت از مرزها در ميان مردمي كه به عنوان 

تر است؛ زيرا هستي، استقلال از نان شب هم واجب ،شوندداران ممالك شناخته ميزمام
داننـد. مطالعـات   ها و هواي خـود مـي  ها، خاكو گستردگي قلمرو خود را در حفظ آب

براي جلوگيري از  گر آن است كه مسلمانان هم در صيانت از مرزهاي خودتاريخي بيان
كـرده و بـا نگـاه    ، مقـدمات لازم را فـراهم   هجوم و تعرضات دشـمنان آشـكار و نهـان   

از نيمه قـرن پـنجم تـا    » مرابطون«حضور دولتي به نام نگريستند. سازماني به اين امر مي
هـاي نگـاه   از نمونـه   نيمه قرن ششم هجري در مناطق شمال و غـرب آفريقـا و اسـپانيا   

با مداقـه   .)94ص ،1381(باسورث، سازماني به حفظ مرزداري در ميان مسلمانان است 
اعـم از   ؛شود كـه همـه كشـورها   اي نظامي كشورهاي جهان، دريافت ميدر تعاريف قو

گذاري فـراوان، اقـدام بـه تربيـت نيروهـاي نظـامي در       يافته و غير آن، با سرمايهتوسعه
هـاي  كنند. وظايف اين نيروها، منحصر در  مرزباني است و هزينـه چارچوب مرزبان مي

شود. ايـن امـر فراگيـر در    ام ميزيادي براي حفظ و آموزش اين نيروهاي تخصصي انج
هاي مختلف، حـاكي از سـيره عقلايـيِ مـرزداري  و مرزبـاني      ميان همه كشورها با آيين

 واجـب  عقـلا  و عقـل  حكـم است. بر اين اساس است كه فقهاي معاصر، مرزباني را به 
 حفـظ  را مرزهـا  ، بايددارند دشمناني مركزي يك در كه يانكسكنند و تأكيد مي دانندمي
  .)27/12/1387(نوري همداني،  هوايي مرز و يا خاكي مرز ،آبي مرز خواه ؛ندكن

  در فقه اماميه مسلمانان ثغور حفظ
شود موضوع مرزباني در ميـان فقهـا بـه دو ديـدگاه     با تتبع در منابع فقهي، معلوم مي

شود. لكن جهت نظم در ارائه بحث، ارزيابي ديدگاه فقها با مستحب و واجب تقسيم مي
شـود.  ها مورد نقـد و بررسـي واقـع مـي    د و ادله آنگردديدگاه استحباب آغاز مي طرح

در ضـمن نقـد و بررسـي ادلـه ديـدگاه       ،ديدگاهي كه قائل به وجـوب مرزبـاني اسـت   
  .گيردقرار مياستحباب مرزباني مورد بررسي 

از امـور مسـتحب اسـت    » مرابطـه «گروهي از فقهاي اماميه بر اين باور هسـتند كـه   
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ــي( ــهيد31ص ،11ج ،ق1421 ،نجف ــاني، ؛ ش ــي،18ص ،3ج ق،1413 ث  ، 1387 ؛ طوس
ــن154-155ص ــس، ؛ اب ــرزاي 4-5، ص2ق، ج1410 ادري ــي، و مي  ،1ق، ج1413 قم
 7معصـوم  امام حضور براي مرابطه به هنگام» مؤكد مستحب«). عبارت 391-392ص

از فقها در كلام  بعضي  ،7معصوم امام غيبت هنگام به »غير مؤكد مستحب«و عبارت 
  . )451ص ،9ج ق،1416 حلي، علامه(قابل مشاهده است 

  ادله و نقد و بررسي
جهت نظم در بحث، نقد و بررسي هر دليل، ذيل همـان دليـل انجـام خواهـد شـد.      

 جهاد حرمتفقهايي كه به استحباب مرزداري باور دارند، به ادله اصل برائت، روايات و 
  جويند.استناد مي بتيغ عصر در

  ئت  صل براا
از ميان فقهايي كه قائل به استحباب مرزداري هستند، صاحب جواهر الكلام به دليل 
اصل برائت توجه خاصي دارد. ايشان بر اين باور اسـت، دليلـي از كتـاب و سـنت كـه      

با رجوع به اصل برائـت بـه    ،وجود ندارد. بر اين اساس ،مقتضي وجوب مرزداري باشد
  ).31ص ،11ج ،ق1421 ي،شود (نجفاستحباب مرزداري حكم مي

  نقد و بررسي دليل اصل برائت  
اصل برائتي كه به عنوان دليل براي استحباب مرزداري اقامـه شـده اسـت، يـا اصـل      

لكن هر كدام كه باشد، در برابر دليل قرآني كه به عنوان  ،عقلي است يا اصل نقلي است
قاعده به دو  قرآني تمستندا بخش شود، تاب تحمل ندارد. دردليل اجتهادي شناخته مي

 200 آيـه  اول، :اشـاره شـد   ،عبارت قرآني كه فعل امر بودند و  ظهور در وجوب دارنـد 
. اسـت  مـرزداري  وجـوب  بـر  دال) رابِطُوا و( امريِ عبارت با عمران است كه آل سوره

 وجـوب  بـر  صـريحاً  است كه ءنسا سوره 71 آيه در) حذرْكمُ خذُوُا( مريِا دوم، عبارت
باشـد،   عقلي برائت شده،بر اساس مطالب مذكور، اگر اصلِ مطرح .دارد دلالت مرزداري

 شـده، برائـت نقلـي   و اگر اصـل مطـرح   دارند ورود آن ، برءنسا 71آل عمران و  200 آيات
الكلام  هرچند، صاحب جواهر .دارند حكومت آن بر ءنسا 71 و عمران آل 200 باشد، آيات
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 ؛بر اين بـاور اسـت كـه ايـن آيـات، دال بـر مـدح        ،آيات مذكور در مقام پاسخ به اقامه
 ). لكن بـا هماناعم از وجوب و استحباب است ( ،مرزداري در قرآن كريم است و مدح

شود كه انصراف اين آيـات  توجه به افعال اَمري و البته آيات و روايات ديگر، معلوم مي
  با قواعد مسلم اصول فقه منافات دارد. ،به استحباب

    واياتر
كننـد كـه   به روايات متعددي استناد ميهستند قائل به استحباب مرزداري كه ي يفقها

غالب آن روايات، سخن از ثواب مرزداري دارند. لكن صاحب جـواهر الكـلام، جهـت    
كند كه البته آن روايات خـارج از بحـث ثـواب    استحباب مرزداري به رواياتي استناد مي

، تعدادي از مسلمانان قصد مرزباني در حكومت ظلـم را  مرزداري است. در اين روايات
دارند. لكن بعضي از آن روايات به حيث سندي ضعيف است. آن چند روايـت موجـود   

ديگـر ندارنـد. بـر ايـن     به حيث محتوا تفاوت مهمي بـا يـك   ،هم كه سند صحيح دارند
يـات  تـر از بقيـه روا  روايت ذيل كه هم از جهت سند صحيح است و هـم مهـم   ،اساس
  گيرد. مورد ارزيابي قرار مي ،است

د عن ،إبراهيم بن علي7الرضّا الحسن أبي عن ،يونس عن ،عيسى بن محم 
يف  يعطي رجلا أنّ بلغه مواليك من رجلا إنّ ،فداك جعلت له قلت: قال  السـ
 لقيـه  ثـم  السبيل بوجه جاهل هو و منه فأخذهما فأتاه اللّه سبيل في الفرس و

 :فليفعـل « :فقال بردهما أمروه و يجوز لا هؤلاء مع السبيل أنّ فأخبروه أصحابه
 لا و فليرابط :]قال الرجّل شخص قد له قيل و يجده فلم الرجّل طلب قد قال[

 ؟الثّغـور  هـذه  أشـبه  مـا  و  عسـقلان  و الديلم و قزوين مثل ففي :قال[ .يقاتل
 المسـلمين  راريذ علـى  يخـاف  أن إلـّا  لا :]قـال  ؟يجاهـد  له فقال[ نعم :]فقال

  ؟يمنعـوهم  أن لهم ينبغ لم المسلمين على دخلوا الروّم أنّ لو رأيتك أ ]فقال[[
 فيكـون  قاتل المسلمين و الإسلام بيضة على خاف إن و يقاتل لا و يرابط :]قال
 هـو  الـّذي  الموضع إلى العدو جاء فإن :قلت قال[ للسلطان ليس و لنفسه قتاله
 فـي  لأنّ هـؤلاء  عـن  لا الإسـلام  بيضة عن يقاتل :]لقا ؟يصنع كيف مرابط فيه
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ــلام دروس ــن دروس الإس ــد دي ــي، ( »9محم و  21ص ،5ج ق،1407كلين
  1.)125 ص ،6ج ق،1407 طوسي،

 أبي عن ،يونس عن ،عيسى بن محمد عن ،إبراهيم بن علي«روايت مورد نظر به سند 
روايـت صـحيح شـناخته    نقل شده است كه در منابع اماميه به عنوان » 7الرضّا الحسن

 بـه  فـوق،  روايـت  در نظـر  مـورد  ). استناد346ص ،18ج ،ق1404 شده است (مجلسي،
 (نجفـي،  از آن شـده اسـت   مـرزداري  اسـتحباب  ادعـاي  كه است »فليرابط قال« عبارت
  ).31ص ،11ج ،ق1421

  نقد و بررسي دليل روايت
ا دارد. وقتـي  باره فردي است كه قصد جهاد در حكومت ظلم ر روايت مورد نظر در

كند لوازم جنگ را به صاحبش بدهد، شود كه  اين كار جايز نيست، تلاش ميمتوجه مي
دهـد  در اين شرايط به او دستور مي 7معصوم يابد.نمي را اسب و شمشير صاحب اما
 مـا  شـيعه «دهنـد كـه   ادامـه مـي   7معصـوم . نكند پيكار ولى ،شود متوقف مرز در كه
 مسـلمين  و اسلام هستى اگر و كند پيكار ندارد حق ولى ،بدهد نگهبانى مرز در تواندمى
 با و است شخصى مسأله يك او پيكار صورت اين در. كند پيكار تواندمى افتاد، خطر به

سزايي برخوردار ه عبارت مذكور از اهميت ب .»داشت نخواهد ارتباطى غاصب حكومت
حتي با پيكار، از نظر  ،كه حكومت، حكومت غاصب است، اما حفظ مرزها است. با اين

 دشـمن  اگـر « كه در پاسخ به اين 7لازم است. از اين جهت است كه معصوم 7امام
در ادامه روايـت فرمودنـد:   » چيست؟ او تكليف باشد، نگهبانى مشغول او و بتازد مرز بر
 كه چرا ؛حكومت سران از نه ،كندمى دفاع اسلام موجوديت و هستى از صورت اين در«

جـا   ال ايـن ؤس ـ .»رودمـى  بين از نيز محمدى اسلام برود، بين از هم وشالىپ اسلام اگر
است كه موافقان استحباب مرزداري، چگونه روايت مذكور را دليل استحباب مـرزداري  

كـه   دانند؟ روايت مورد نظر، تصريح در وجوب مرزداري دارد؛ زيرا عـلاوه بـر ايـن   مي
جـوب دارد، مفـاد روايـت حـاكي از آن     ، صيغه امر است و ظهور در و»فليرابط«عبارت 

است كه حفظ ثغور اسلام، حتي در حكومت ظلم يـك وظيفـه مهـم بـر ذمـه مسـلمين       
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 ،يهمــدان ينــور(چــه رســد بــه وجــوب حفــظ مرزهــا در حكومــت اســلام   ؛اســت
27/12/1387(.  

  غيبت   عصر در جهاد حرمت
يبـت اسـتناد   به حرمت جهاد در عصر غ ،فقهايي كه استحباب مرزداري را باور دارند

و  18ص ،3ج ق،1413 ثـاني،  ؛ شـهيد 280ص ،1ج ق،1408 حلـي،  جويند (محقـق مي
باور اين گروه از فقهـا، مرابطـه از جملـه     ). لكن در45ص ،14ج ق،1412 حلي، علامه

ون جهاد است كه در عصر غيبت واجب نيست. حال كه مرزداري واجب نيست، در ؤش
ن قتال نيست، بلكه حفظ اسـت و اعـلام؛   اين صورت مستحب است؛ زيرا نه تنها متضم

 دشمن و اطلاع از تحركات دشمن. نفوذ از مرز حفظ

  غيبت   عصر در جهاد نقد و بررسي حرمت
 عصـر  در جهـاد  حرمـت «ارزيابي نظام سياسي حاكم بر عصر فقهايي كـه بـه دليـل    

توانـد بـه نقـد و بررسـي دليـل مـذكور       قائل به استحباب مرزباني هسـتند، مـي  » بتيغ
رسـاندن بـه   انجامد. نظام سياسي حاكم بر فقهاي متقدم، همگي غاصب بودنـد. يـاري  بي
ها تحت هر عنواني جايز نبوده و مصداق اعانـت ظـالم اسـت. جهـاد در راه خـدا از      آن

هاي مسلمانان است. طبيعي است كه اگر جهاد مسلمان در راه تقويت ترين فعاليتبزرگ
گناه است. بر اين اسـاس اسـت كـه فقهـاي اماميـه      جباران باشد، نه تنها باطل است كه 

دانند. امـا نكتـه   حرام مي 7شركت در جهاد را چون متضمن قتال است، در غيبت امام
حائز اهميت آن است كه وقتي فقهـاي اماميـه بـه بحـث مرزبـاني در حكـوت غاصـب        

ني را داننـد؛ زيـرا مرزبـا   دانند، بلكـه آن را مسـتحب مـي   رسند، مرزباني را حرام نميمي
 بـن  علـي دانند. در روايت صحيح مرزهاي اسلام مي مصداق قتال ندانسته و آن را حفظ

  باره مرزباني در حكومت غاصبان فرمودند:  در 7هم اشاره شد كه معصوم براهيما
 هستى اگر. كند پيكار ندارد حق ولى ،بدهد نگهبانى مرز در تواندمى ما شيعه
 او پيكـار  صـورت  اين در. كند پيكار تواندمى افتاد، خطر به مسلمين و اسلام
 در ...داشـت  نخواهد ارتباطى غاصب حكومت با و است شخصى مسأله يك
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 ؛حكومـت  سران از نه ،كندمى دفاع اسلام موجوديت و هستى از صورت اين
 رودمـى  بـين  از نيز محمدى برود،اسلام بين از هم پوشالى اسلام اگر كه چرا

   .)125، ص6ق، ج1407طوسي،  و 21، ص5ق، ج1407(كليني، 
هـم   اما نكته اساسي آن است كه اگر نظام حاكم به دست شيعيان اداره شود، آيا بـاز 

بـه  » بـت يغ عصـر  در جهـاد  حرمـت «مرزباني مستحب است؟ فقهاي متقدم با عبـارت  
كه مفهوم عصر غيبـت بـا توجـه بـه شـرايط       كنند. اول آناستحباب مرزداري حكم مي

ن دوران، چيزي غير از حكومت جباران  نبوده و تصـور حكومـت   سياسي و اجتماعي آ
كه توجه به اين نكته ضروري است كـه   اسلامي هم نزديك به محال بوده است. دوم آن

ي است كه مشمول حرمت در عصر غيبت شود؟ مرزباني، جهاد يمگر مرزباني جهاد ابتدا
مرزهـاي اسـلام. جهـت     هاي دشمن براي نفوذ بهدفاعي است؛ دفاع از تحركات و فتنه

 1حضرت امـام خمينـي   يتوان آراتبيين بحث و تكميل نقد و بررسي دليل حاضر، مي
  را مورد واكاوي قرار داد.  

  1امام خميني وجوب شرعي و عقلي مرزباني در انديشه
باره حكم مرزباني در حكومـت اسـلامي، از    اهميت ديدگاه حضرت امام خميني در

اي كـه تمـام و   گونـه حكومـت واحـده   قبل از ايشان، هيچآن جهت است كه شيعيان تا 
انـد.  باشد را به ايـن وسـعت تجربـه نكـرده     :معصومان يكمال، مبتني بر قرآن و آرا

ماننـد بسـياري از    ،كننـد حفظ و حراست از حكومت اسلامي كه شيعيان آن را اداره مي
ن داشته و حكـم  ها مستلزم لوازمي است كه رهبر حكومت، آگاهي لازم را به آحكومت

 كند.شرعي و عقلي آن را تبيين مي

 شود كه ايشان سخنان متعددي درمعلوم مي 1با تتبع در اقوال حضرت امام خميني
معنـا   ،گيردقرار ميديگر كنار يك باره مرزباني دارند. وقتي اقوال ايشان پيرامون مرزباني

جـا   شود. نكته مهم ايـن ميدر نظر ايشان كشف  مسلمانانباره ثغور  و مفهوم عميقي در
را اساساً از ادله تشكيل حكومت اسـلامي   مسلمانان ثغور حفظ 1است كه امام خميني

گونه بحث كرد كه چـون حكومـت اسـلامي     توان اينكنند. گاهي اوقات ميمعرفي مي
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كننـد؛  گونه بحـث نمـي   داريم، در اين صورت، حفظ مرزها واجب است. اما ايشان اين
مهـم اسـت، بايـد حكومـت      مسـلمانان اور هستند كه چون حفـظ ثغـور   ايشان بر اين ب

   :فرماينداسلامي تشكيل داد. از اين جهت است كه ايشان مي
لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام، 

باشـد،   اگر براى كسى امكـان داشـته   ،اين امر حكومت شرعى تشكيل دهند.
در صورتى هم كه ممكن نباشـد،   .است و گرنه واجب كفايى است واجب عينى

خمينـي،   هسـتند (امـام   زيـرا از جانـب خـدا منصـوب     ؛شودولايت ساقط نمى
  ). 52-53ق، ص1423
  فرمايند: باره همين موضوع، در جاي ديگري مي در 1امام خميني

 احكامى كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميـت ارضـى و اسـتقلال   
اين حكـم:   زوم تشكيل حكومت دلالت دارد. مثلاًامت اسلام است، بر ل

»ل والْخَي نْ رِباطم ةٍ وُنْ قوم تُمَتَطعا اسم موا لَهدكه امر به تهيه و تـدارك   »أَع
باش و تر نيروى مسلح و دفاعى به طور كلى است و امر به آمادههر چه بيش

دهـد كـه تـا حـد     آيه دستور مـى  ،و آرامشمراقبت هميشگى در دوره صلح 
 امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شـما ظلـم و تجـاوز كننـد    

  ). 30ق، ص1434(امام خميني، 
منـوط بـه ظهـور     1وجوب دفاع از مرزهـاي مسـلمانان در ديـدگاه امـام خمينـي     

راسـت  نيست؛ زيرا اگر مرزهاي مسـلمانان بـا جـديت تمـام حفاظـت و ح      7معصوم
نشود، كيان حكومت اسلامي بر باد خواهد رفـت. از ايـن جهـت اسـت كـه ايشـان بـه        

  دارند: صراحت اعلام مي
ها و ثغـور مسـلمانان را فـرا بگيرنـد و تـرس      كه دشمنان اسلام، سرزمين چنان
هرچند با  ؛ممكن دفاع با هر وسيلة ،رفتن اصل اسلام و جامعه اسلامي برودازبين

ها، واجب است. اين مهم مشروط به حضور امام و اذن از او يا ها و جانبذل مال
بلكه بر هر مكلفـي واجـب اسـت بـا هـر       ،ب خاص يا عام ايشان هم نيستينا

  ). 378، ص1379گونه قيد و شرطي دفاع كند (امام خميني، اي بدون هيچوسيله
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 بـه رابطـه   1در انديشـه امـام خمينـي    مسلمانانجايگاه و اهميت وجوب مرزهاي 
 :فرمايندگردد. ايشان در اين باره ميمي مستقيم حفظ مرز با اساس حكومت  اسلامي باز

از دست برود و مـا   مسلمانانمعناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور «
(امـام خمينـي،   » خواهنـد بكننـد  حالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مـى با بى

كه امام خميني عدم لزوم مرزباني را در حكومـت  بر اين اساس است  .)50ق، ص1423
   :دارد كهكس نپذيرفته و با صراحت اعلام مياسلامي از هيچ
تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى كس نمىهيچ

دفاع كنيم يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمـس و زكـات    وطن اسلامى
» كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شـود قانون  يا نبايد گرفته شود

   .)27-28، صهمان(
توان وجوب شرعي و عقلي مرزباني را در نظـام  مي 1با مداقه در كلام امام خميني

. است يانيوح اتيآ مكرر داتيتأك از مسلمانان تيامن حفظ رايزاسلامي دريافت نمود؛ 
) 18: )34(سـبأ ( اسـت  شده يعرفم ارزش با نعمت كي عنوان به يانيوح نظام در تيامن
 است ياقتصاد يسامانده يعني ؛كشور اداره يهامؤلفه نيترمهم مقدمات از آن تحقق كه
 و شـب  كـس  هر«: نديفرمايم 9اكرم امبريپ كه است اساس نيا بر .)112: )16(نحل(

 كه يكس .دارد كامل را ايدن نعمت باشد، برخوردار زيچ سه از و كند يسپر را خود روز
 داشـته  يمـال  و يجـان  تي ـامن( بگذرانـد   خاطر شيآسا و يدرستتن در را شامش و امب

تـرين مصـاديق دفـاع از    . مرزبـاني از برجسـته  )148ص ،8ج ،ق1407 ،ينيكل(» )...باشد
امنيت مسلمانان است كه وجوب شرعي آن بر پايه كتاب و سنت و وجوب عقلي آن بر 

حفـظ  «فرمودنـد:   1است كه امـام خمينـي   پايه سيره عقلا قابل فهم است. از اين رو
ثغور و سرزمين مسلمانان از تهاجم و غلبه متجـاوزان يـك واجـب عقلـي و شـرعي      

نكته قابل توجه آن است كه وقتـي بحـث    .)619، ص2ج ق،1421 خميني، امام( »است
نظران متقدم و مخصوصاً نزديك به انقلاب اسلامي بررسـي  مرزداري در انديشه صاحب

االله نـوري همـداني از   ةي ـشود. آتر ميها نمايانآن يوب ثغور در كلام و آراشود، وجمي
   :فرماينداين باره مي مراجع حال حاضر در
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 اسـلامي  حكومـت  ونؤش از يكي شود. قمع و ظلم بايد قلع در ولايت فقيه،
 مهـم  مقـدمات  از يكـي  ،خواهدمي مقدماتي مسلماً هم جهاد. است جهاد هم

 خـاكي  مـرز  چـه  باشـد،  آبـي  مرز چه. است مرزها حفظ جهاد آثار و لواحق
ي كـه بـه اسـتحباب مـرزداري قائـل      ياه ـلكن فق. باشد هوايي مرز چه باشد،

نبودنـد و   اليـد مبسـوط  امـا  ،زيستند. فقيه بودنـد بودند، در حكومت جور مي
ها كردن آنحكومت اسلامي وجود نداشت. حكومت دست ظالم بود و ياري

كومت به دسـت فقيـه اسـت، مرزبـاني واجـب اسـت        حرام بود. اما وقتي ح
   ).27/12/1387 ،يهمدان ينور(

 ،داننـد اين نكته قابل توجه است، فقهايي كه مرزباني را در اصل حكم مستحب مـي 
سخن از احتمـال خطـر و   رسند، مرزباني را واجب دانسته و وقتي به بحث ضرورت مي

 اردبيلـي، مقدس و  376، ص1ج ،ق1410(خويي، آورند غلبه دشمنان اسلام به ميان مي
لكن در مقام پاسخ بايد گفت مگر تصوري غيـر از احتمـال هـر لحظـه      .)144تا، صبي

با تجهيـزات   مسلمانانخطر براي مرزهاي مسلمانان قابل تصور است؟ دشمنان اسلام و 
از  .اي از نفوذ به مرزهاي آبي، خاكي و هـوايي غافـل نيسـتند   جاسوسي و نظامي، لحظه

ي، اسـلام  يجمهـور  نظـام  سيسأت سالگرد در چهارمين 1رو است كه امام خميني اين
  خطاب به ملت ايران و نيروهاي مسلح فرمودند: 

 لازم يآمادگ يدارا يينها يروزيپ تا و نقطه نيآخر تا مسلح يقوا است لازم
 معظـم  رزمندگان...نباشـند  غافل حال چيه در دشمن خطر و رنگين از و بوده
 هجـوم  از يالحظـه  و كننـد  محكـم  را خـود  ،هـا گاهيپا و نگرهاس مرزها، در

 ي،ن ـيخم امـام ( است حساس اريبس يروزيپ لحظات كه نورزند غفلت دشمن
  .)156، ص16، ج1389

  گيرينتيجه
هاي نظام ها و حساسيتگر دقتهاي مختلف، بيانوضع قوانين و مقررات در حوزه

دهـد كـه   در عصر حاضر نشـان مـي   حاكم بر هر كشوري است. مطالعات علوم سياسي



67 

 

 

ده
قاع

گار
ان

 ي
لام

اس
ت 

وم
حك

در 
ن 
مانا

سل
ر م

غو
ظ ث

حف
 / ي

يد
ي ز

سين
 ح

سم
لقا

بوا
يدا

 س
ر و

سوا
شه

ن 
سا

 اح
ن و

ريا
رگ
ا ز

طاه
ي

خص ، بـالأ يافته به موضـوع حفـظ امنيـت   كشورهاي توسعه متوليان كشورها؛ مخصوصاً
اعم از خاكي، آبي و هوايي، يك نگاه ويژه دارند. در اين كشورها  ؛موضوع امنيت مرزها

ترين قوانين با پشـتوانه  گيرانهترين و سختهاي حقوقي پرداخته شده و دقيقبه تفحص
هاي اسلامي در ابعاد سياسي شود. آموزهگذاشته ميبراي حفظ مرزها به اجرا  ،مالي زياد

باره حفظ دين، مال، جان و عرض مسـلمانان اسـت.    گر حساسيت انديشه اسلام دربيان
شـود، مرزبـاني از مرزهـاي    از جمله اقداماتي كه موجب صيانت از مـوارد مـذكور مـي   

ست. موضوع مرزباني در مباحث فقه اماميه يـك بحـث   خاكي، آبي و هوايي مسلمانان ا
دار است كه ديدگاه فقهاي اماميه را بايد ناظر بر شرايط سياسي و اجتماعي همـان  ريشه

هاي فقهي و بـا عنايـت بـه دانـش     عصر مورد ارزيابي قرار داد. لكن با توجه به استدلال
در نظـام فقـه اماميـه     يي راهـوا  و يآب ،يخاك يمرزهاتوان وجوب حفظ اصول فقه، مي

دريافت نمود. لكن موضوع مرزبـاني در فقـه اماميـه، تنهـا بـه يـك حكـم فقهـي خـتم          
توان بحث مرزبـاني را  ي، مييهاي قرآني، روايي و عقلاشود. بلكه با مداقه در دقتنمي

در فقه اماميه به قامت قاعده فقهي نگريست. مزيت وسعت و گسـتردگي قاعـده فقهـي    
 مسـائل كنـد كـه   هي، اين امكان را براي فقهاي عصر حاضر ايجاد مـي نسبت به حكم فق

بـه بحـث گذاشـته و قاعـده     » حفظ ثغـور مسـلمانان  «ه قاعد مرزباني را تحت گوناگون
  مذكور را بر تمام مسائل مرزباني تطبيق دهند.  

  

  هايادداشت
 مكتب به وابستگان از نفر يك. شوم قربانت: گفت 7الرضا الحسن ابو به الرحمن عبد بن . يونس1

 و كنند جهاد خدا راه در و بروند تا كندمى تقديم مجانى اسب يك و شمشير يك فلانى كه شنودمى

. برود مرز به تا كندمى دريافت را اسب و شمشير و رودمى است، بوده خبر بى جهاد طيشرا از چون

 روا خدا راه در جهاد حكومت، اين سايه در كه دهندمى اطلاع و شوندمى مواجه او با مكتبى دوستان

 صاحبش به بايد آرى: گفت 7الحسن ابو. برگرداند صاحبش به را اسب و شمشير بايد و نيست

 به. است نيافته را اسب و شمشير صاحب ولى ،پرداخته جووجست به مرد آن: گفت يونس. برگرداند

 ،شود متوقف مرز در: گفت 7الحسن ابو. است رفته جااين از شمشير و اسب صاحب كه اندگفته او

 7الحسن ابو است؟ كافى آن امثال و عسقلان ديلم، قزوين، مرز: پرسيد يونس. نكند پيكار ولى
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: گفت 7الحسن ابو بپردازد؟ جهاد و پيكار به گرفت، صورت اىحمله اگر: پرسيد يونس. آرى: گفت

: گفت يونس. باشد خائف مسلمان كودكان و زنان اسارت از و اشدب چيره دشمن كه اين مگر ،نه

 ابو بگيرند؟ را روميان جلو كه نيست روا شيعيان بر بتازند، مسلمانان سر بر روميان اگر كه يديبفرما
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